عیسی ، اسلام  ، فریسی ها و چشم انداز نوین دربارۀ )سنت( پل
نوشتۀ جان پایپر
قسمتی از مجموعۀ متوالی "بچش وببین"

با گوش دادن به مصاحبۀ مارک دور  با " تابیتی  انیابویل" شنیدم که مارک از  مثالی استفاده می کند که آنرا بسیار مفید دانستم. موضوع آن مربوط است به این سوال که آیا مسلمانان و مسیحیان  یک "خدا " را با نام های گوناگون پرستش می کنند.

او گفت که ما باید دو همکلاسی را در ذهن مجسم کنیم که دربارۀ یک دوست مشترک مربوط به سی سال پیش، با هم بحث می کنند. آنها مرددند که آیا دربارۀ یک شخص، حرف می زنند. یکی از آنها متقاعد است که آنها دربارۀ یک شخص حرف می زنند، دیگری مدام فکر می کند که او آن دوست را کاملاً  اینطور به یاد نمی آورد. بلاخره، آنها تصمیم می گیرند که یک سالنامۀ قدیمی را کاوش کنند و این مساله را حل و فصل کنند. سالنامه را باز می کنند، و همینکه عکس همکلاسی شان را می بینند، یکی از آن دو می گوید " نه، این آن کسی که درباره اش حرف می زنم، نیست". پس نتیجه اینکه این عکس همان شخص نیست.
مارک گفت که عیسی، آنطور که در انجیل ظاهر می شود، مانند آن عکس در سالنامه است. وقتی یک مسلمان و مسیحی – که دربارۀ اینکه آیا آنها یک خدا را می پرستند، با هم بحث می کنند- به خدا در سالنامه نگاه کنند، موضوع به اینصورت حل و فصل می شود که مسلمان می گوید: نه، این آن کسی نیست که من دارم درباره اش حرف می زنم".
امٌا، آن ( آن عکس ) کسی است که مسیحی درباره اش حرف می زند. یوحنا در آیه 1:18 می گوید " هیچ کس تابحال  خدا را ندیده است؛ خدای تنها که در کنار پدر است، او او را آشکار کرده است. عیسی خدای نادیدنی را برای مان آشکار می کند تا ببینیم. در یوحنا، آیه 14:8، فیلیپ گفت: ای سرور( عیسی) پدررا نشانمان  ده، که این برایمان  کافی است". که عیسی  به این چنین پاسخ داد" فیلیپ، من اینقدر  پیش تو بوده ام، و تو هنوز مرا نمی شناسی؟" هرکس مرا دیده است، پدر را دیده است. تو چطور می توانی بگویی" پدر را نشانمان ده" و سنت پل در  کورینسیانس دوم آیۀ 4:6 گفت " خدا- که گفته است" بگذار نور از دل تاریکی بدرخشد"- در قلوب ما درخشیده است تا نور دانش عظمت خدا را در صورت عیسی مسیح، نشان بدهد".
بعبارت دیگر، عیسی، عکس آن سالنامه است که مسالۀ اینکه چه کسی خدای راستین را پرستش می کند و چه کسی نمی کند، حل و فصل می کند. اگر پرستندۀ خدا در عیسی مسیح، شخص پروردگارش را نمی بیند، او خدا را پرستش نمی کند. این تصدیق بسیار جالب توجٌۀ عیسی و رسولان، آنطور که ما در متون پایین می بینیم، است.
* مارک آیه 9:37 " هرکس مرا قبول کند، مرا قبول نمی کند بلکه اورا که مرا فرستاد، قبول می کند"( نیز نگاه کنید به متی 10:40 ، لوقا 9:48، یوحنا 13:20 
* یوحنا 5:23 " هرکسی به پسر احترام نگذارد، به پدر که اورا فرستاد، احترام نمی گذارد".
* یوحنا2، 2:23 " هرکه پسر را انکار کند، پدر ندارد.هرکه به پسر اقرار کند، به پدر اقرار کرده است".
* لوقا 12:9 " کسی که مرا پیش انسان ها انکار کند، پیش فرشتگان خدا انکار خواهد شد".
* یوحنا 15:23 " هرکه از من متنفر است، از پدر من هم متنفر است".

* یوحنا 2،  1:9 " هرکس که سبقت می گیرد و تعلیم مسیح را تحمل نمی کند، تعلیم خدا را تحمل نمی کند. هرکس این تعایم را تحمل کند، هم پدر و هم پسر را دارد".
حال اگر ما این سوال را دو هزار سال به عقب برگردانیم و سوال یک مسلمان-مسیحی را به یک سوال پیرو فریسی- عیسوی تبدیل کنیم، همان چیز پدیدار می شود. آیا فریسی ها همان خدایی را می پرستیدند که پیروان عیسی می پرستیدند؟ منظور من این نیست که اشاره کنم که فریسی ها همه یک جور بودند. مثلاً، نیکودموس (یوحنا، 3:1) ظاهراً با اکثر فریسی ها همفکر نبود ( اگرچه که حتی او هم در ابتداء نحوه تولد جدید( تولد عیسی) را غیر قابل درک می دانست). هدف من از پرسیدن این سوال ، تنها ارجاع به گروهی از فریسی ها بصورت کلی است، آنطور که نظر عیسی دربارۀ آنها بود. آیا فریسی ها همان خدای پیرون عیسی را می پرستیدند؟
این سوال بمراتب جالب تر از سوال مسلمان-مسیحی است، چون فریسی ها و پیروان عیسی، یک کتاب مقدس، به نام "تاناخ" یا "کتاب عهد عتیق" را داشتند. این به معنی آنست که آنها از نام یکسان برای خدا استفاده می کردند، داستان های یکسان درمورد خدا نقل می کردند، و در ارتباط با خدا از آیین های یکسان پیروی می کردند. چرا این سوال که آیا فریسی ها و پیروان عیسی خدای یکسان را می پرستیدند، مطرح می شود؟ چون عیسی آن سوال را مطرح کرد. و روشی که او آنرا مطرح کرد و درباره اش حرف زد، باورکردن برخی چیزها را که" چشم انداز جدید دربارۀ پل"(ان ان پی) دربارۀ رهبران یهودی روزگار عیسی، می گوید؛ دشوار می کند. ای.پی. ساندرز، سخنگوی اصلی روشی است که "چشم انداز جدید" از مکتب فریسی، تعبیر می کند که ان.تی.رایت بصورت زیر آنرا خلاصه می کند.
" نکتۀ اصلی( ساندرز) را- که تمام سایر امور تابع آن است- می توان بصورت کاملاً ساده بیان کرد. یهودیت در روزگار پل آنطور که معمولاً تصور می شود، دینی قانونمند و پرهیزگارانه نبود. اگر خیال کنیم که چنین دینی بود و پل به آن حمله می کرد که چنین دینی بود..، ما نسبت به آن و نسبت به او (پل) بی حرمتی بزرگی می کنیم...
رایت با این تز اصلی " چشم انداز جدید موافق است: ساندرز... بر این چشم انداز غلبه دارد، و تا وقتیکه تز اصلی او مورد تکذیب اساسی قرار نگیرد،... درستی ایجاب می کند با او دادو ستد کرد. خود من واقعاً معتقدم که چنین تکذیبی را نمی توان ارائه داد، و ارائه نخواهد شد، نیاز به تغییرات جدٌی است، امٌا من نکته اصلی او را جا افتاده می دانم( نیز نگاه کنید به صفحۀ 20).
مثلاً رایت می گوید که خودستایی ای که پل می خواهد آنرا با اصل اعتقادی "توجیه بوسیله عقیدۀ دینی"( مثلاٌ در رومی ها 3:27) مستثنی کند،آنچیزی نیست که ما معمولاٌ فکر می کنیم که هست.
این خودستایی  که مستثنی است، خودستایی "فرد اخلاق گرای موفق" نیست؛ خودستایی نژادی یهودیان مثلاً در {رومی ها} آیات24-17: 2  است. اگر چنین نباشد، (رومی ها) 3:24 ( یا آیا خدا، خدای فقط یهودیان است؟ آیا او خدای گوئیم ها هم نیست؟) غیرمنطقی است.قصد پل در این عبارت، دورکردن خود از یک مکتب شبه پلاگیانیسم( ) که معاصران او در هیچ مورد آن مقصر نبودند، نیست. او اینجا، همانند کتاب کالاسین ها و فیلیپین ها حضور دارد تا اعلان کند که برای عضویت میثاقی بدلیل برتری نژادی یهودیان، هیچ راهی وجود ندارد.(نیز نگاه کنید به صفحۀ 129).
اظهار نظرهای رایت به چند طریق گمراه کننده است. اوٌل اینکه یهودیان "رومی ها" آیات 24-17 : 2، واقعاً مدعی هستند که اخلاق گرایان موفقی هستند. آنها اخلاق را آموزش می دهند، امٌا خودشان را آموزش نمی دهند(جلد 21).آنها علیه دزدی ، موعظه می کنند، اما دزدی می کنند (جلد21).آنها با زنا مخالفند، امٌا مرتکب زنا می شوند(جلد22).آنها بت پرستی را تقبیح می کنند امٌا مرتکب بت پرستی می شوند(جلد22).آنها به قانون مباهات می کنند، امٌا به قانون بی حرمتی می کنند.(جلد 23). وبا این اعمال باعث می شوند گوییم ها به خدا کفرگویی کنند(جلد24).اینکه رایت چطور می تواند برای فرق گذاری بین خودستایی اخلاقی و خودستایی نژادی از این پاراگراف استفاده کند( و خود این تفاوت) سر در نمی آورم.
 بنابراین رایت ادعای ساندرز را که دین فریسی ها" دین اعمال-پرهیزگاری براساس قانون پرستی نبود، و یهودیان(روزگار عیسی) قانون را بواسطۀ شکرگزاری بعنوان پاسخی مناسب نسبت به بخشش خدا رعایت می کردند؛ تصدیق می کند.تنها توضیحی که می توانم برای چنین اظهار نظرهای تعجب آوری بدهم آنست که گواهی عیسی، انکار و یا مبهم می شود. برداشت من اینست که اونجلیست هایی که شیفتۀ "چشم انداز جدید دربارۀ پل" هستند، روی این واقعیت که پیدایش "چشم انداز جدید دربارۀ پل" ظاهراً در کشاکش چنین انکار و ابهام جایگزین شده است، به اندازۀ کافی  حساب نکرده اند.
وقتی عیسی، به رهبران یهودی روزگارش( فریسی ها، قانون دانان، بزرگان، سدوسی ها، سرکشیشان) خطاب کرد، نتیجه گیری روشن او این بود که "آنها حتی خدا را نمی شناسند". و بخاطر اینکه خدا را نمی شناسند دین مرسوم آنها (همان دینی که عیسی به آن مربوط است) نه " بواسطۀ شکرگزاری" است، و نه " پاسخی مناسب به بخشش خدا" است.
وقتی عیسی از رهبران یهود روزگارش پرسید " آیا حقیقت را بگویم که چرا به من ایمان نمی آورید"؟ جوابش این بود که "هرکسی از خداست، کلمات خدا را  می شنود. دلیل اینکه چرا شما آن کلمات را نمی شنوید، آنست که شما از خدا نیستید( یوحنا8:47). اینست ادعای عیسی که سالنامۀ خداست. "من از سوی خدا هستم، و کلمات خدا را به زبان می آورم. شما خدا را نمی بینید و نمی شنوید، بنابراین شما از خدا نیستید".
یعنی آنها خدای پدرشان را ندارند، بلکه شیطان را دارند. عیسی گفت "اگر خدا، پدرتان بود، مرا دوست می داشتید... پدر شما شیطان است، و ارادۀ شما انجام امیال پدرتان است"(یوحنا42-44: 8).دلیل ریشه ای اینکه چرا رهبران یهود، بسوی مسیح نمی آیند، اینست. ارادۀ آنها تحت امر خدا نیست که "پاسخی مناسب به بخشش خدا" بدهند بلکه تحت امر ارادۀ پدرشان است، و آن عشق خدا نیست. شما از آمدن بسوی من امتناع می کنید که شاید زندگی دارید...می دانم که درون تان عشق خدا را ندارید. من به نام پدرم آمده ام، و شما مرا نمی پذیرید(یوحنا 43 تا40: 5).آنها اصلاٌ خدای راستین را نمی شناسند."شما او را نشناخته اید"( یوحنا 55: 8).
برای من غیرقابل درک است که آنچه را عیسی دربارۀ رهبری یهود بصورت کلی ( نه بصورت فردی ) می گوید، نمی توان جدی گرفت ولی دین مرسوم راستین آنها را می توان از (بقول رایت) "اخلاق گرایی متکی بنفس" مبراء کرد.چرا آنها "پسران جهنم" هستند(متی 23:15)؟ مردم بدلیل اینکه "قانون را بواسطه شکرگزاری" بعنوان "پاسخی مناسب به بخشش خدا" رعایت می کنند، به جهنم نمی روند. مردم بدلیل اینکه به جای اتکاء به مرحمت خدا، به خودشان اتکاء می کنند، به جهنم می روند. 
عیسی عکس سالنامه ای است که فریسی ها نمی شناسند. دلیل اینکه نمی شناسند آنست که آنها مسیح موعودی را می خواهند که عشق آنها به ستایش انسان ها بخاطر دستاوردهایشان را تصدیق کند (یوحنا 44 تا 43: 5). پیرو چنین دین خود ستایی، ممکن است از خدا بخاطر برخی پاکی های اخلاقی ظاهری واقعاٌ ممنون باشد( خدایا، من از تو متشکرم که مانند سایر انسان ها، کلاش ها، ستمگر، زناکاران، نیستم( لوقا،18:11 ). امٌا اطمینانش در پیش خدا آنچیزی است که خود او هست( صرفنظر از اینکه چه کسی او را آنطور ساخته است).
اینکه آیا باید این دین را یک " مکتب اخلاق گرایی متکی به نفس" نامید، سوال بازی هست. امٌا اینکه این دین، دینی است که به اصول اخلاقی خود مطمئن هست و خود را ستایش می کند، واضح است. آنچه هم که عیسی دربارۀ این دین فکر می کرد، واضح است.
*آنها عیسی را به دیو بودن متهم می کردند (متی 12:24)

*آنها نمی دانند که چگونه قانون را بفهمند(متی 7تا 2: 12)

*آنها در پی تخریب عیسی بودند(متی 12:14)

*آنها نسلی شیطانی و زناکار هستند(16:4)
*آنها با سنت های شان، فرامین را می شکنند(متی15:6)
*آنها بیهوده پرستش می کنند و قلب آنها از خدا دور است( متی 9-8: 15)
*آنها را پدر (پدر عیسی)، نکاشته است(متی 15:12)
* از خمیرمایۀ تعالیم آنها خود را دور نگه دارید(16:14)
*آنها میوۀ پادشاهی را حمل نمی کنند و آن را از دست می دهند(متی 45-43: 21)
*آنها فرزندان جهنم هستند(متی 33 ،15: 23)
*آنها از موضوعات وزین تر قانون غافلند(متی 23:23)

*آنها مملو از آز و افراط هستند(متی 27، 25: 23)
*آنها ظاهراً پرهیزگار به نظر می رسند، امٌا در درون یاغی هستند(متی28:23).

*آنها عاشق پول هستند(لوقا16:14) 
نتیجۀ این، آنست که ما باید همیشه سالنامه اناجیل عهد جدید را بدست آوریم تا عکس عیسی را ببینیم.او معلوم خواهد کرد که آیا مسلمانان و مسیحیان یک خدا را می پرستند و آیا فریسی ها و پیروان عیسی یک خدا را می پرستند.
چشم هایم را همراه با شما به عیسی می دوزم.

پیشوای روحانی "جان"
